
9حوادث سه شنبه ۳1   فروردین   1400
7  رمضان 1442.شماره  20640

کوتاه از حوادث

در امتداد تاریکی عامل آزار و اذیت های سریالی زنان مسافر در گفت وگو با خراسان مطرح کرد

»  هیولای سیاه  «: گریه های زنان را نمی دیدم!
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زندگی در خط پایان!

روزی که پای سفره عقد نشستم و با »بهروز« ازدواج 
کردم، درباره توهمات وحشتناک معتادان موادمخدر 
صنعتی مطالبی شنیده بودم و می دانستم که این 
گونه افراد رفتارهای عجیبی دارند اما هیچ گاه تصور 

نمی کردم که روزی با جوانی معتاد ازدواج کنم و ...
زن 40ساله در حالی که دستان کودکی را در دستش 
می فشرد و مدعی بود دیگر نمی تواند به زندگی 
خفت بار با یک معتاد توهمی ادامــه دهد، درباره 
سرگذشت پر فراز و نشیب خود به مشاور و مددکار 
اجتماعی کلانتری میرزا کوچک خان مشهد گفت: 
فرزند چهارم از یک خانواده هفت نفره هستم که در 
مشهد به دنیا آمدم و از همان دوران کودکی تاکنون 
در کوی طلاب زندگی می کنم اما سرگذشت تلخ و 
روزگار سیاه من از سومین بهار زندگی ام در حالی 
آغاز شد که مادر بیمارم از دنیا رفت و من که از معنای 
مرگ چیزی نمی دانستم، لباس سیاه بر تن کردم 
و از مهر مــادری محروم شــدم. به همین دلیل هم 
هیچ تصور ذهنی از مادرم ندارم. در این شرایط تا 
کلاس پنجم ابتدایی درس خواندم ولی چون هیچ 
علاقه ای به درس و مدرسه نداشتم، در همان مقطع 
ابتدایی ترک تحصیل کردم و به دنبال هنر خیاطی 
رفتم. بزرگ تر که شدم تازه فهمیدم پدرم نیز بیماری 
سرطان دارد و به مصرف موادمخدر سنتی آلوده 
است. او که ابتدا کاهش دردهای ناشی از بیماری را 
بهانه ای برای مصرف تریاک قرار می داد، مدتی بعد 
از مرگ مادرم اعتیادش را کنار گذاشت و تا روزی که 
از دنیا رفت لب به موادمخدر نزد. هنگام مرگ پدرم، 
من دختری جوان بودم و به عنوان استادکار در یکی 
از کارگاه های تولیدی دوخت مانتو و لباس های 
مجلسی زنانه کار می کردم. اگرچه بعد از مرگ پدرم 
بسیار تنها شده بودم و احساس یتیمی می کردم 
اما دختری 23ساله بودم و این بار به خوبی حقیقت 
مرگ را درک می کردم. به همین دلیل همواره با 
دیگر دوستانم در کارگاه به گفت وگو می پرداختم 
و خودم را با کار مشغول می کردم تا این که 10سال 
قبل مــادر یکی از دوستانم که در کارگاه خیاطی 
همکار بودیم، نزد من آمد و نظرم را درباره ازدواج 
پرسید. وقتی با پاسخ مثبت من رو به رو شد، جوانی 
اهل شمال را معرفی کرد که برای کار به مشهد آمده 
بود و به عنوان نگهبان در یک پروژه ساختمانی متعلق 
به یکی از بستگان آن ها کار می کرد. روز خواستگاری 
پدر و مادر بهروز به بهانه فصل شالیکاری در مراسم 
حضور نداشتند و تنها مادر دوستم به همراه صاحبکار 
بهروز به خواستگاری ام آمدند و من در حالی که هیچ 
شناختی از او نداشتم، تنها با اعتماد به حرف های 
مادر دوستم پای سفره عقد نشستم و زندگی مشترکم 
را شروع کردم. اگرچه از همان روزهای اول زندگی 
مشترک رفتارهای نامتعارفی از همسرم می دیدم 
اما این گونه حرکات و برخوردهای او را جدی نمی 
گرفتم . مدتی بعد رفتارهای بهروز به حدی عجیب 
شد که با هر مشاجره بی اهمیتی از کوره در می رفت 
و به شدت خشمگین می شد تا جایی که یک بار سماور 
آب جوش را به سمت من پرت کرد که خوشبختانه 
به خیر گذشت یا گاهی چنان بدبینی و سوءظن 
وجودش را فرا می گرفت که اجازه نمی داد از مقابل 

چشمانش دور شوم. 
بالاخره وقتی درگیری و ناسازگاری های ما به اوج 
خود رسید، ناگهان همسرم در میان فریادها شبی 
اعتراف کرد که به موادمخدر صنعتی آلوده است و 
قبل از ازدواج با من کریستال مصرف می کرده. آن جا 
بود که پی به رفتارهای عجیب و غریب و خطرناکش 
بردم و همه تلاشم را به کار گرفتم تا اعتیادش را 
ترک کند اما نه تنها تلاش هایم بی فایده بود بلکه 
او استعمال شیشه را نیز به موادمخدر مصرفی اش 
اضافه کرد و مقابل چشمان پسر 8ساله ام بساط 
اعتیادش را پهن می کرد. از دیدن این وضعیت بسیار 
نگران بودم و زجر می کشیدم تا حدی که دیگر در عالم 
توهم تهمت های زشت و زننده به من می زد و من با 
مشاهده این رفتارهای خطرناک احساس ناامنی می 
کردم. به گونه ای که حتی بسیاری از شب ها چشم 
بر هم نمی گذاشتم و می ترسیدم که در همان عالم 

توهم بلایی بر سرم بیاورد.
حالا زندگی مشترک من به آخر خط رسیده است و 
دیگر نمی توانم با این شرایط زیر یک سقف با بهروز 
زندگی کنم. اکنون نه تنها خودم امنیت جانی ندارم 
بلکه بسیار نگران آینده پسرم هستم و قصد دارم 
از بهروز جدا شوم و سرپرستی پسرم را نیز به عهده 
بگیرم تا خود و فرزندم را از این زندگی خفت بار 

نجات بدهم و ...
شایان ذکر است، با صدور دستوری از سوی سرهنگ 
علی عبدی )رئیس کلانتری میرزا کوچک خان( 
پرونده این زن جوان برای بررسی های کارشناسی 
و انجام امور مشاوره ای به کارشناسان زبده دایره 

مددکاری اجتماعی سپرده شد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری 

خراسان رضوی

* وزارت راه و شهرسازی / پــرواز تهران-مشهد 
هواپیمایی پویا ایر صبح دیروز به علت نقص فنی در 
موتور شماره یک خود در فرودگاه مهرآباد به سلامت  

فرود اضطراری کرد.
*ایسنا/ موسوی رئیس پلیس امنیت عمومی تهران 
از شناسایی عاملان تخریب خودروهای شهروندان 
در خیابان تعاون شهرستان شهریار خبر داد و گفت: 

در این خصوص 10 متهم دستگیر شدند.
*پلیس/ مفخمی شهرستانی فرمانده انتظامی 
مرکزی از دستگیری چهار متهم یک پرونده که با 
ترفند سرمایه گذاری در تجارت کاغذ 10۷ میلیارد 

ریال کلاهبرداری کرده بودند، خبر داد.
*ایرنا/ خادم سید الشهدا  فرمانده قرارگاه منطقه ای 
کربلا در جنوب غرب، از کشف یک محموله جنگی 
شامل 21 قبضه سلاح کلاش و هفت هزار فشنگ 
کلت کمری توسط سربازان امام زمان)عج( اداره 

اطلاعات در مرزهای خوزستان خبر داد.
*ایسنا/ مرادی معاون پلیس امنیت تهران از پلمب 
یک قصابی در بولوار مــرزداران که اقدام به فروش 

گوشت آبزیان  حرام گوشت کرده بود، خبر داد.
*ایسنا/  رحیمی رئیس پلیس پایتخت با اشاره به 
دستگیری عاملان تولید و انتشار ویدئوی ساختگی 
درگیری میان یک جوان با فردی با لباس روحانیت 
که یک پدر و پسر بودند، افزود: این پدر و پسر درحالی 
که قصد فرار از کشور را داشتند و در حال آماده شدن 
برای سفر به غرب کشور و خروج بودند، دستگیر 
شدند و در بازجویی از آنان مشخص شد که به دنبال 

پناهندگی در یکی از کشورهای خارجی  بوده اند.

قتل ۳ جوان به دست گل فروشان 
سه مرد جوان یک شنبه شب گذشته در یک درگیری و نزاع جمعی در محله 
نظام آباد تهران به قتل رسیدند. به گزارش تسنیم، حدود ساعت 22:30 
یک شنبه شب گذشته )29 فروردین( درگیری شدیدی بین چندین نفر 
در محله نظام آباد به وجود آمد. در پی این درگیری، مأموران پلیس در محل 
حاضر شدند و مشخص شد نزاع بین سه مرد جوان و دو نفر دیگر که با یک 
خودروی نیسان در کنار معبر در حال گل فروشی بودند، روی داده است. 

در این درگیری سه مرد جوان )یکی از طرفین نزاع( با ضربات چاقو و تبر از 
سوی دو سرنشین نیسان، هدف حمله قرار گرفتند و به بیمارستان منتقل 
شدند اما هر سه نفر به علت شدت جراحات جان خود را از دست دادند. 
پس از این نزاع، متهمان به سرعت از محل متواری شدند، اما یکی از آن ها 
توسط مأموران پلیس بازداشت شد. تحقیقات بیشتر درباره علت این نزاع 

و بازداشت متهم دیگر این پرونده در جریان است.

6 کشته در آتش سوزی 
کارگاه فوم سازی مبل 

ــس کشور از جــان باختن  سخنگوی اورژان
شش تن در حادثه آتش سوزی یک کارگاه 
ــرای مبل ســـازی  در روستای  تولید فــوم ب

کرشت پردیس تهران خبر داد.
بــه گـــزارش ایسنا، خــالــدی افـــزود: ساعت 
ــدوده پردیس  ح ــ 11:30 روز گذشته در م
متاسفانه یک کارگاه تولید فوم بــرای مبل 
سازی دچار حریق شد. وی ادامه داد: 9 کارگر 
در این محل کار می کردند که شش نفر به دلیل 
ترس از حریق به داخل سوله فرار می کنند اما 
متاسفانه راه فرار این افراد بسته می شود و 
هر شش نفر جان خود را از دست می دهند. 
سخنگوی اورژانس کشور اظهار کرد: از این 
شش نفر ،سه نفر خانم و سه نفر آقا بودند که 

میانگین حدود 20   تا 4۵ سال را داشتند.
وی افزود: سه نفری که نجات پیدا کردند، حال 
عمومی خوبی دارند، البته دچار جراحت های 
سطحی شده اند و توسط همکاران اورژانس 
به آن ها رسیدگی شد. اجساد نیز  به پزشکی 

قانونی منتقل شد.
 او ادامه داد: در این حادثه پنج نفر در خارج 
از سوله مصدوم و سه نفر توسط همکاران 
اورژانــس در محل درمان شدند. یک نفر هم 
به علت شدت جراحات با اورژانس هوایی به 
تهران اعزام شده است و نفر پنجم با 20 درصد 
سوختگی با آمبولانس زمینی به بیمارستانی 

در تهران اعزام شد.

 عاملان شهادت مامور انتظامی
 پس از 12 سال دستگیرشدند

توکلی/ عاملان شهادت شهید علیرضا کورکی 
نژاد مامور انتظامی پس از 12 سال به چنگال قانون 
افتادند. به گــزارش خراسان، فرمانده انتظامی 
ایــن خبر گفت: اواخر  استان کرمان در تشریح 
ــرار مسلح  ــرداد ســال 88 در پی تــردد شبانه اش م
حامل مــواد مخدر از ارتفاعات حاشیه روستای 
»چاه بهرام« شهرستان سیرجان به سمت استان 
فارس و طی عملیات تعقیب و مراقبت و درگیری 
ماموران پاسگاه خیر آباد با آن ها، علیرضا کورکی 
نژاد به شهادت رسید و اشرار کور دل که در انتقال 
مواد مخدر ناکام مانده بودند، با به آتش کشیدن 
ــودروی حامل مــواد افیونی از محل گریختند.  خ
ســـردار عبدالرضا نــاظــری افـــزود: اشـــرار مسلح 
تصور می کردند که هیچ رد و نشانی از خود به جا 
نگذاشته اند، اما با گذشت حدود 12 سال از این 
درگیری ، با پیگیری های شبانه روزی نیروهای  
پلیس آگاهی سیرجان  طی چند مرحله، هفت 
ــن قاچاقچیان در حــوزه  رابـــط و پــنــاه دهــنــده ای
استان هــای فــارس، بوشهر، تهران و هرمزگان 
ــه   شناسایی و دستگیر شدند. وی گفت: درادام
نیز  دو  تن از عاملان اصلی این درگیری مسلحانه 
منجر به شهادت شهید علیرضا کورکی نــژاد در 
 یکی از استان های شرقی کشور دستگیر شدند.
این مقام ارشد انتظامی  با اشاره به اعتراف متهمان 
به درگیری مسلحانه منجر به شهادت این شهید 
گران قدر، یــادآور شد: این دو  شرور و هفت  متهم 
دیگر که در قالب اعضای یک باند بزرگ قاچاق مواد 
مخدر در حوزه استان های کرمان، فارس، بوشهر، 
تهران و هرمزگان فعالیت می کردند ، پس از تکمیل 

تحقیقات، تحویل مرجع قضایی شدند.

خواب ابدی 2 جوان در واژگونی خودرو 

کرمانی/ دو جوان در واژگونی  پژو40۵ در محور 
روستای میمند شهرستان شهرباک جان باختند.  
رئیس پلیس راه شمال استان کرمان گفت:  با 
حضور ماموران در محل مشخص شد یک دستگاه 
پژو 40۵ که در حال طی مسیر در محور روستای 
گردشگری میمند بوده، در کیلومتر 1۵ این محور از 
جاده منحرف و واژگون شده است.  سرهنگ رضایی 
افزود: در این حادثه راننده و سرنشین 2۷ و 21 ساله 
خودرو به علت شدت جراحات در دم جان باختند و 
علت حادثه ، خستگی و خواب آلودگی راننده ذکر 

شده است.

ــور- جـــوان 30 ســالــه مــعــروف  ــادپ ــج س
به »هیولای سیاه« که به اتهام آزار و اذیت 
زنان مسافر در مشهد دستگیر شده است 
و تاکنون تعدادی از شاکیان با مراجعه به 
اداره جنایی آگاهی خراسان رضوی، او را 
شناسایی کرده اند، در گفت وگویی کوتاه با 

خبرنگار خراسان به سوالات رسانه ای درباره 
سرگذشت خود پاسخ داد. آن چه می خوانید 
حاصل گفت و گو با مــرد جوانی اســت که 
زنان مسافر به خاطر وحشتی که این مرد با 
خودروی شیشه دودی ایجاد کرده بود، به او 

لقب »هیولای سیاه« داده اند.
اسمت چیست؟ ع-الف

چند ساله هستی؟ 30 سال دارم.
متاهلی؟ بله!

فرزند هم داری؟ بله ،دو دختر کوچک 
دارم.

در مشهد متولد شدی؟ بله، در منطقه 
ساختمان(  )قلعه  رجایی  شهید  شهرک 
زندگی می کنم و همان جا هم درس خواندم.
تا کلاس چند تحصیل کــردی؟ تا پنجم 
ابتدایی درس خواندم اما بعد درس و مدرسه 

را رها کردم تا سر کار بروم!

پدرت چه کاره است؟ کشاورزی داشت اما 
الان دیگر نمی تواند کار کند.

بعد از ترک تحصیل دنبال چه شغلی 
رفتی؟ به شاگردی در یک تعمیرگاه خودرو 

مشغول شدم.
چند سال آن جا کار کــردی؟ شش سال 
ــی بعد بــه کار  در تعمیرگاه بــودم ول

فروشندگی سیم و کابل روی آوردم.
سربازی هم رفتی؟ بله ،سال 88 در 

کرمان خدمت کردم.
با همسرت چگونه آشنا شدی؟ پدرم 
دختر یکی از دوستانش را به من معرفی 
کرد که از کودکی با هم بــزرگ شده 

بودند.
سابقه زندان هم داری؟ بله!

به چه جرمی؟ سرقت محتویات داخل 
خودرو

معتادی؟ بله! شیشه مصرف می کنم.
ــت کــه مـــواد مخدر  ــال اس چند س
صنعتی استفاده می کنی؟ از دو 

سال قبل شیشه می کشم!
اولین بار کجا مواد مصرف کردی؟ یکی از 
دوستانم در کارواش کار می کرد. اولین بار 
نزد او رفتم و در اتاقک داخل کارواش به من 
تعارف کرد، من هم کشیدم! بعد از آن هم 

دیگر آلوده شدم و خودم مصرف می کردم.
آزار و اذیت زنان را از چه زمانی شروع 

کردی؟ سال 9۷ اولین زن را سوار کردم.
پراید به چه کسی تعلق دارد؟ مال پدرم 
است، من گاهی با آن مسافرکشی می کنم. 

چون چشم هایش ضعیف شده! 
شیشه هایش را چرا دودی کردی؟ از اول 

همین طوری بود.
وقتی زنان جوان با گریه به تو التماس می 
کردند چه حسی داشتی؟ اصلا به این 
گریه ها توجهی نمی کــردم. در واقع گریه 
هایشان را نمی دیدم، چون شیشه مصرف 

می کردم. 

اگر کسی با خانواده  یا نزدیکان تو چنین 
عمل زشتی را انجام می داد، تو چه می 

کردی؟ به این موضوع فکر نکردم! 
سیگار هم می کشی؟ نه، سیگار نمی کشم! 

فقط »شیشه«.
ــوان مقابل چشمان  وقتی به آن زن ج
ــردی، هیچ حس بدی  پسرش تجاوز ک
نداشتی؟ یادم نیست، آن پسر در صندلی 

جلو نشسته بود!
گریه می کرد؟ به خاطر ندارم! 

الان بعد از دستگیری چه حالی داری؟ 
فقط پشیمانم! 

ــوس های  بــه جــوانــانــی کــه بــه خــاطــر ه
زودگذر، شاید به فکر چنین رفتارهایی 
باشند چه می گویی؟ کار خوبی نیست، 

عاقبتی ندارد! 
وقتی به چشم فرزند آن زن نگاه کردی، 
شرم نداشتی؟ من آن لحظه به چیزی فکر 

نمی کردم و به آن پسر هم توجهی نداشتم!
ــرا سرقت کـــردی؟ بــه خــاطــر وسوسه  چ
دوستانم! یکی از دوستانم مرا با خودش 
برای سرقت برد که ماموران کلانتری سجاد 

دستگیرم کردند.
ــت می کــردی،  ــان را آزار و اذی وقتی زن
ــرای مجازات سخت قانونی نمی  از اج
ترسیدی؟ چرا می ترسیدم ولی مواد می 

کشیدم که ترس نداشته باشم! 
با همسرت اختلاف داشتی؟ نــه، هیچ 

اختلافی نداشتیم! 
حداقل به زنان شوهردار رحم می کردی؟ 

هیچ کدام شوهر نداشتند. 
از کجا می فهمیدی؟ از رفتارهایشان می 

فهمیدم یا خودشان می گفتند! 
بیشترین مسیرت کجا بود؟ صدمتری، 

قلعه ساختمان، دور می زدم!
چند زن را آزار داده ای؟ به خاطر ندارم!

آخرین کــلام؟ فقط پشیمانم، کــاش این 
کارها را نمی کردم!

شایان ذکر است: تحقیقات بیشتر درباره 
جرایم مرد معروف به »هیولای سیاه« با صدور 
ــژه ای از ســوی قضات شعبه  دســتــورات وی
ــاه کیفری یک خراسان رضوی  یکم دادگ
توسط کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی 
ــه دارد که  ــوی درحــالــی ادام خــراســان رض
تاکنون تعدادی از شاکیان وی به پلیس 
آگاهی مراجعه و او را شناسایی کرده اند. در 
همین باره، یک مقام آگاه از زنانی که طعمه 
این مرد مسافربرنما شده اند، درخواست 
کــرد بــدون هیچ گونه دغدغه و نگرانی به 
که  باشند  مطمئن  و  بروند  آگاهی  پلیس 
هویت  آنان به طور کامل در پرونده محرمانه 

باقی می ماند.

پراید  شیشه دودی هیولای سیاه برای به دام انداختن  زنان مسافر


